
  همایشپیشاولین 
ª؟عرفان اهل بیت یا بیتیاهل عرفان ́  
  

بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و خوشامدگویی و عرض :  الاسلام رودگرحجت
امیدواریم همواره از عنایات و معــارف ،  امام صــادقتسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت 

  آفاقی اهل بیت بهره کافی و لازم را ببریم.
و ماهیــت عرفــان وحیــانی در دوره جدیــدی کــه قــرار   بیتیاهلتبیین و ضرورت عرفان  

جامعــه اســلامی   به عبارتی؛  گذار خواهد بودتأثیرو    سودمند،  هر زمانی مهم  بیش از،  داریم
طــرح عرفــان  .بــیش از پــیش نیازمنــد اســت بیتــیاهــلاسلام شیعی به عرفــان خصوص  به

به معنای نفی عرفان مصطح موجود که خود تراث عظیم و قویم و غنیم اســلامی و   بیتیاهل
بلکــه ،  لبی با عرفان مصطلح موجود نیســتیک نوع مواجهه سو    نخواهد بود،  شیعی است

کــه  یهــایخود از اصالت و استقلال خاصی برخــوردار خواهــد بــود و در عــین حــال تبیین
به کمک ما در تبیــین ، عرفان اسلامی را شکل دادند، عارفان و عالمان ربانی در قرون متعدد

سباق و ،  خود،  موجوداگرچه بخش عظیمی از عرفان مصطلح  ؛  خواهد آمد  بیتیاهلعرفان  
سیاق و رنگ و رایحــه وحیــانی و قرآنــی و حــدیثی و نیایشــی دارد. گــروه عرفــان اســلامی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که این جلسه را با مساعدت دانشکده عرفــان دانشــگاه 

عرفــان ª  درواقع به دنبــال برگــزاری همایشــی تحــت عنــوان،  کندمی  ادیان و مذاهب برگزار
کنون برداشته   خوبی نیز تا  های نسبتاً ست که مقدمات و گام ا´  ماهیت و ضرورت ،  یبیتاهل
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به وقتی دلیل شرایط کرونا  ه  ولی ب؛  برگزار شود  ۹۹شده است. همایش قرار بود در اسفندماه  
علمی و حتی کرســی های ها و مصاحبهنشست،  جلسات  در این خلال  دیگر موکول گردید.

نظران مطرح نیــز دیــدار و با بزرگان و مراجع و صاحب  ر این میاندپردازی برگزار شد.  نظریه
هــایی در فضــای مجــازی ترتیــب دادیــم. در ادامــه از همایشپیش  همچنین؛  شد  وگوگفت

  :کنیممی  و عزیزان استفاده انداها و نکات استصبحت

  :دکتر فرهودی الاسلامحجت
 پیگیــری امــر مبــارک و  بسم اللــه الــرحمن الــرحیم. ســلام و تشــکر از دوســتان بابــت

به نــوعی حلقــه   بیتیاهلکه عرفان    دلله تلاش همه عزیزان به بار بنشیند. مستحضریءاشاان
خواهند آن را دریابند. ما این مجموعه می ند وامفقوده دنیای امروز ماست که همه در پی آن

های خصوص تلاش  در نداریم. گزارشی را مقدمتاً  مند و کامل در اختیاررا به صورت سامان
ســال پــیش بحــث عرفــان   شــشدانشکده عرفان از حــدود  :  کنممی  دانشکده عرفان عرض 

هــای رســاله، و به دنبــال آندکتری مطرح کرد های بندی رسالهرا درخصوص جمع  بیتیاهل
  فراوانی در این خصوص از منظر ائمه نوشته شده است.

ن است که همچنــان در ابتــدای واقع ای،  اگرچه توفیقاتی در این خصوص به دست آمده
 ایم. کارهای فردی و جزئی انجام شــدهارائه نداده  باره   راهیم و هنوز سامان خاصی را در این

. نکته بعد اینکه در روایــات ایجاد نشده استبیتی  اما اساختاری از منظر عرفان اهل؛  است
داریــم کــه از  حتــی تقســیماتی در حــوزه عرفــان؛ ما از عرفان و عارف زیاد یاد شــده اســت

اما سخن بر سر ساختاری است کــه ؛  روایات ائمه و عرفان الله و عرفان معقول اقتباس شده
 ــ  هشتاین کار یک کار حدود    جوادی آملیالله  مجموعه در پی آن است. به تعبیر آیت  یقرن

 به سامان  بیتیاهلکارها کنار هم قرار گیرند تا عرفان  ،  نسل به نسل جمع شده  داست که بای
لذا فضای عرفانی قبل از انقلاب چندان پربار نبود و اکنون به برکت انقلاب در حال ؛  برسد
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طلبد که تسلط لازم و کافی می اما واقع قضیه اینجاست که این مقوله افرادی را ؛  انجام است
  بر مسائل عرفانی و روایات داشته باشند و بتوانند اینها را جمع سالمی ایجاد کنند.

ی در این حوزه در دانشکده مذکور نوشته و بررسی شده است. عناوین برخــی هایهرسال
ارزیــابی ؛  ارزیابی توحید عرفانی بر اساس توحید در صحیفه ســجادیه:  اند ازعبارت   از آنها

اعتبارســنجی روایــات تفســیری ؛  بر اساس روایات معصــومین  چهارم زهد و تصوف تا قرن  
شناسی انسان؛  و قیام عاشورا در آثار عرفانی  ام حسینام؛  عرفانی منسوب به امام صادق
، امــام جــواد، ثورات امام رضاأشناسی عرفانی در مانسان  ،؛عرفانی در تعلیمات امام علی

 ثورات امــام ســجادأشناسی عرفانی در مانسان؛    امام هادی و امام عسکری و امام مهدی
  اهمیت و کارکرد ذکر از منظر ائمه؛    ی سلوکی از منظر امــام ســجادهاآموزه ؛  بعــد ؛

تأویل در روایــات بــا تأکیــد بــر روایــات ؛  عرفانی پیشوایان معصوم با تأکید بر اصحاب سرّ 
  . صادقین

 اســت. همــان  بیتیاهلموضوع بحث بنده درخصوص تفاوت عرفان اهل بیت و عرفان  
 ن بــارورامعصومعرفان اهل بیت درحقیقت در ساحت وجودی خود ،  طور که مستحضرید

شود و به نحو می ها و تجلیات در جان خود امام معصوم وجدانیرورت ص،  سفرها؛  شودمی
و قدرتی که امام معصوم در کشف تام و   حضور است. با توجه به سعه وجودی امام معصوم 

ایــن مقــام  طبعــاً ، سلوک تام دارد و دامنه وجودی که اهل بیت در باب مظهریت اسما دارند
، خواهیم از عرفان اهل بیــت بحــث کنــیممییافتنی نیست. به تعبیری اگر  ی دستبرای کس

نقایی است کــه بــه عچراکه عرفان اهل بیت درحقیقت  ؛  توجه داشته باشیم در پی آن نیستیم
ن و درواقع در یک موقعیت حضوری خــود اهــل بیــت اد جز معصومآی شکار کسی در نمی

 جودی خود معصوم وجود دارد و به همین دلیلهای ولذا عرفان اهل بیت در ساحت؛  است
از دستمان  چون کاملاً ؛ توانیم به آن عرفان برسیممی  توانیم مدعی باشیم در عالم اسلام نمی

 یم که به آن دســته بیانــاتی گفتــهکنتوانیم تصور  می  گونه  را این  بیتیاهلعرفان    .خارج است
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در حــوزه ما منتها ؛ بیت بیان کردند که خود اهلاست  ایدر حوزه حقایق هستی  که  شودمی
یم کــه بــه صــورت علــم حصــولی یروهت روبا از بیانات حضرهایی    با جنبه  بیتیاهلعرفان  

ن را در ساختاری اشود بیانات معصوممی اند و سخن بر سر همین هست که چگونهآوردهدر
کــه انســان بــا فهــم به تعبیری عرفانی اســت ؛  تبیین کرد   بیتیاهلدرآورد و به صورت عرفان  

عرفانی در جهت استنباط مقاصد و مرادات اهل بیت در قرآن و اهل بیت به دنبال آن اســت 
  خواهد در آن اجتهاد و استنباط کند.می و

رسد مناسب اســت بــه می وجود دارد که به نظر بیتیاهلاما چند مسئله در حوزه عرفان 
بــه ؛ همانند فقه اســت موضوعی، کنیممی تصحب بیتیاهلآنها بپردازیم. آیا وقتی از عرفان 

تــوانیم بــا یــک فهــم عرفــی در مواجهــه بــا روایــات مــی  طور که در فقــه  این معنا که همان
کســی  آیــا؟ در عرفان نیز همین گونه اســت،  یماستنباط کن  را ن همراه قواعد اصولی  امعصوم

اطهــار را دریافــت مقاصد ائمه    دتوانمی،  د رفهمی از منازل سلوکی و حقایق شهودی ندا   که
؛ کــرد نمــی  سازی سخنی را مطــرح در حوزه فقه در صد سال پیش هیچ کسی در شبیه؟  کند

ای نبود به این دلیل که نسبت به ایــن مسئله  در این مورد   فقهای ما برایشاناز  یک    یعنی هیچ
درگیر بودنــد.  آنرفتند که با می  دنبال مسائلی  طبعاً   و به همین  گاهی نداشتندآمسائل علم و  

، شویممی ن و ازجمله بیانات عرفانی آنها مواجهاال اینجاست که وقتی با بیانات معصومؤس
 ــمــی، توانیم بگوییم کسی که منازل سلوکی و شــهود را طــی نکــرده باشــدمی  آیا از آن  دتوان

  ؟د یا خیرج کناستخرا واند ساختاری را میتآیا ؟ استنباط و اجتهاد داشته باشد یا خیر
کــنم کــه معیــار اهــل بیــت در درک معــارف مــی  ال دوم تکمیــلؤال اول را با سؤبنده س

دانند یا فقط عقل را یا اینکــه می  آیا اهل بیت سلوک و شهود را معیار درک معارف؟  چیست
های ید کسی در دانشگاهکندانند. فرض می مان معیارأعقل را هم تو،  در کنار سلوک و شهود

، گیــرد شود و علم اصول و فقــه را فرامــیمی  کشور وقتی که به احکام فقهی مسلط  خارج از
تواند با قدرت اســتنباط نتیجــه بگیــرد کــه می،  سپرده شودسازی به او  همین بحث شبیهاگر  
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دهیم با توجه به تســلط بــه در حوزه فقه اجازه می،  . فارغ از آندارای فلان حکم فقهی است
را  که کســانیانچنمه؛  ن این را انجام بدهداتواند با بیانات معصوممیاصول و قواعد فقهی  

و بــر اســاس آن کــرده  قواعــدی را مطــرح  ـ    مســلمانان  غیــر-داریم کــه در ایــن خصــوص  
تــوانیم همــین مــی  است که آیا در عرفان نیــز  ال اینؤاند. سی داشتهیاهاستنباطات و اجتهاد
توانــد درک شــهودی ر حوزه عرفــان کســی مــیتوانیم بگوییم دمیای  ؟بحث را مطرح کنیم

ال ؤایــن س ــ؟ یا خیر واند به این برسدبتاما ، مند باشدمشهود بهره  نداشته باشد یا از عقل غیر
 ــهای ا گزاره بما در عرفان اهل بیت . جدی است  موضــوعایــن  .یمیروهعرفانی اهل بیت روب

جدی است و مثل علم فقه یا دیگر علوم اسلامی نیست. علوم عرفانی ما تــا بــرای شــخص 
الی اســت کــه ؤامکان فهم معانی برایش میسر نخواهــد بــود. ایــن س ــ،  مقابل دغدغه نباشد

است که ما دو مشــکل دیگــر نیــز   دلیلبه آن پاسخ داد. عرض بنده به این    دبایو  وجود دارد  
گوییم گاهی اوقات کسی کــه در حــال اســتنباط می  در حوزه فقه  اً یکی اینکه ما واقع:  داریم
اما در این استنباطات بــه دلیــل اجتهــاد ؛ رودصواب میگاهی به خطا و گاهی هم به ،  است

خواهد به خطا برود و اینکه در ظهــورگیری بحث اینکه نمی،  خواهد انجام دهدکسی که می
این ،  کنندو بزرگانمان مطرح می  انادتکه اس  توانیم مطمئن باشیم. یکی از مباحثیچقدر می

منــاطی و ،  ال این است که چــه مــلاکؤاست که باید از آیات و روایات ظهورگیری کنیم. س
  این بحث نیز باید توجه داشت.به ؟ معیارهایی برای ظهورگیری وجود دارد 

بــا بیتــی  عرفــان اهــل  ای میــانرابطه  آن است که چه  ال بعدی مطروحه در این حوزه ؤس
آیا قرار است عرفان مستقلی بــه پــا کنــیم فراتــر از عرفــان ؟  هستعرفان اسلامی موجود ما  

خــواهیم چــه کــاری مــی دارد که واقعاً قرار الاتی ؤاین کلمه خیر در ادامه س  .اسلامی یا خیر
و بعــد از  ســید حیــدرقبل از ، ی بیاوریم که در طول تاریخیاهیدؤخواهیم ممی؟  انجام دهیم

بیتــی ی از اهل بیت بیاورند یا اگــر قــرار باشــد ایــن عرفــان اهــلیاهیدؤاند مدهکرآن تلاش  
با توجه به اینکه عرفان اسلامی ؟ توانند همپوشانی داشته باشندتا چه حد می،  سیسی باشدأت
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به همــین جهــت اســت  .شود این تعارض را جمع کرد چطور می، تکیه بر قرآن و سنت دارد 
بیتی معتقدند با این نوع مســائل و مشــکلاتی جریان عرفان اهل  در قبالی بزرگان ما  که برخ 
از دست نــدهیم. بــه تعبیــری بــالاخره ، الان داریم را  یم باید مواظب باشیم آنچهیروکه روبه

ماننــد ،  اســتمشخص شود. بله در حوزه عرفان عملی کارهایی انجام شده    داین نسبت بای
بــا عرفــان  بیتیاهلهمچنان وجود دارد که رابطه عرفان   پرسشاما این  ؛  علامه   

  ؟نظری چگونه است
ایــن اســت کــه در ،  حــل شــود  بیتیاهلدر حوزه عرفان    دی که داریم و بایدیگر  مشکل

 کــهشــود مــی از روایات اهل بیــت دیــدههایی  ها رگهعلی رغم تمامی تلاش ،  عرفان موجود
 روروبــه آنهــا یفراوام ــولی مــا بــا  ؛  مرادات اهل بیت را تبیین کننداند تا حدودی  سعی کرده

یعنی به صورت گسترده بیانات اهــل بیــت را در بیانــات عرفــای خودمــان نــداریم. ؛  نیستیم
و  اســتنباط و خطــانرفتن در اســتنباطات تشخیص  بیتیاهلمشکل اصلی ما در حوزه عرفان  

ه اگــر معیــار اهــل بیــت در درک معــارف در نکته دوم اینک ؟  ستاخطانرفتن  در  معیار    یافتن
توانیم بــه آن دســت یــابیم و اینکــه چــه معیــاری در می  قدرچ،  عقل باشد  سلوک و شهود و

ست کــه بــه تعبیــر االات ؤکنم همین سمی لذا فکر .سنجش درستی برداشتمان داشته باشیم
  است. یگذاری اهل بیت یک کار چند قرنبنیان جوادی آملیالله  آیت

  :دکتر فنایی اشکوری الاسلامحجت
رویکرد مقــام معظــم رهبــری بــه عرفــان ،  بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بنده

بیتــی اسلامی است. این بحث را به عنوان یک بحث مصــداقی بــرای موضــوع عرفــان اهــل
بیتــی در اندیشــه و شخصــیت حضــرت که یکی از مصادیق عرفان اهــلاین    .کنممطرح می

تواند به شناخت بهتر عرفان اهل بیت یــا عرفــان شــیعی کمــک کنــد. ای میخامنهالله  آیت
 وبحث بنده شاید بیشتر برای مخاطب عام در نظر گرفته شده تا یک بحث خیلی تخصصی  
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غرض این اســت کــه خطــوط کلــی تفکــر ایشــان و رویکردشــان توضــیح داده شــود. بنــده 
عرفان ،  های صوفیفرقه،  عرفان عملی،  ظری عرفان ن،  اختصار نظر ایشان را در باب عرفانبه

کنم. تلقی ایشان در بــاب عرفــان می بیان شاعرانه و سلوک عرفانی بر اساس آثار و بیاناتشان
منتهــا نــاظر بــه بعــد دقیــق و لطیــف و ، این است که عرفان اصیل اسلامی همان دین است
 ــو  عمیق و باطنی. ما با مکتب دیگری سروکار نداریم   هــایی غیــر از دیــن و وزه با اصول و آم

کتاب و سنت در عرفان راستین مواجه نیســتیم. خطــوط کلــی اعتقــادی ایــن عرفــان همــان 
بــه زیبــایی مطــرح     اعتقادات اسلامی است که ایشان در کتاب 

 .توحیدمحوری اساس این عرفــان اســت  به عبارتی؛  اند. محور این عقیده توحید استکرده
عاطفی و عملی که بعد معرفتی تولید همــان اســت کــه ،  معرفتی:  د مختلفی دارد توحید ابعا

هــای ثــار و اندیشــهآدر قرآن و سنت و شناخت خداوند و اسما و صفاتش مطرح شده و در  
متکلمان و حکما و مفسران اسلامی طرح شده است. بعــد عــاطفی نــاظر اســت بــه اینکــه 

ورزد و بــه او توکــل دارد و وف و خشیت میورزد و خمن به خدا عشق میؤانسان عارف و م
شــود و تسلیم در برابر او و راضی به رضای اوست و آنچه به عاطفه و احوال قلبی مربوط می

 و شود که شریعتو بندگی مربوط می توحید در ساحت عمل آنجاست که به رفتار و زندگی
الهیاتی و فلسفی نیست. با همــه ،  فقه متکفل بیان اوست. لذا توحید تنها یک اعتقاد کلامی

عــاطفی و عملــی او ســروکار ،  وجود انسان و ابعاد اصلی وجود انسان یعنی ابعــاد معرفتــی
  دهد.را تحت الشعاع و تحت تأثیر قرار میامور همه  ،  داشته

نفــی ، روح توحیــدª دارد  گفتــاریتوحید لوازم اجتمــاعی دارد و ایشــان در ایــن زمینــه  
کنند. بعثت و نبوت را می  دل توحید مبارزه با طاغوت را استنباط  از  ´.خداست  عبودیت غیر

یک انقلاب و دگرگونی ،  شودمی  دهند. وقتی پیامبری مبعوث نیز در همین راستا توضیح می
یــک تحــول و دگرگــونی در   أکنــد و او منش ــمــی  دهد که او را شایسته رسالتمی  در او روی

شــود. در بعثــت هــم ایــن دو مــی، دهندمی کیلرا تش جامعه و محیط اطرافش که پیروان او
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یعنی بندگی و عبودیت خداونــد و اقامــه قســط کــه بعــد اجتمــاعی و ؛  عنصر اساسی است
سازی بعثت است و همه اینها رنگ و بو و عطر و طعم معنوی دارند. آنجایی انسانی و تمدن

لکــه بــر پایــه ب،  هر نوع دگرگونی اجتمــاعی نیســت،  رودمی  که از دگرگونی اجتماعی سخن
دار توحید و خداپرستی است و امامت نیز استمرار همین رســالت اســت و امــام هــم عهــده

هدایت معنوی و هم رهبری اجتماعی است و امامی نداریم که جزو وظایف اصلی خــود را 
تلاش برای ایجاد عدالت در جامعه قرار نداده باشــد. بنــابراین چــارچوب کلــی اعتقــادی و 

و تصریح به این   تأکیدتر و  تر و گستردهاعتقادات دینی با تلقی عمیق  نظری همان چارچوب 
نقطه که اصول اعتقادی استلزامات عملی فردی و جمعی دارند و فقــط یــک دســته بــاور در 

 نیــزچراکه سعادت و رستگاری انسان وابسته به اینهاست و غایــت دیــن ؛  نیستند  ذهن یا دل
ای بســیار بیاناتشان عرفــان نظــری مصــطلح بــه عنــوان حــوزه   برخی  همین است. ایشان در

؛ نــداو مخالفتی با این قضیه ندارنــد و مشــوق دانستند مناسب و بجا برای تفکر و اندیشیدن
 ــنمی  آشناطعم عرفان    را با  نظری کسی  دارند که صرف پرداختن به عرفان  تأکیداما   او د و  کن

یابد و حقیقت عرفان در عرفان نظری نیســت. حقیقــت عرفــان در تحــولی نمی  به عرفان راه
 دهد و این تحول با ســلوک و تربیــت عرفــانی حاصــلاست که در شخصیت انسان رخ می

بلکــه ، شودنمی حتی با خواندن و اشتغال به عرفان عملی سنتی و رایج هم حاصل؛  شودمی
  توانند به عنوان مقدمه کمک کنند.می  شدن که البته آنهابا سلوک و تربیت

هــای صــوفی نیــز اشــاره جا مناسب است به دیدگاه ایشان در خصــوص فرقــه  در همین
کنــد. در مــواردی ایشــان مجموع اینها نگاه کلی ایشان را به عرفان روشن مــی  .داشته باشیم

های صوفی کــه الان در ایــران وجــود دارنــد. برخــی از اینهــا رقهتصریح فرمودند در باب ف
؛ هــای اســلامی نــدارد موزه آکنند که چندان تناسبی با ها ازعقاید و رفتارهایی پیروی میفرقه

ها دچار نوعی انحراف در اعتقــادات یــا در رفتارنــد و عرفــان آنهــا یعنی بسیاری از این فرقه
بــه ؛  کنــدهی آنها را از مســیر اصــلی اســلام دور مــیدرواقع نوعی راه و مسلک است که گا
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شود ما نتوانیم این کنند و این باعث میای که با فقاهت و مرجعیت پیدا میخصوص فاصله
ای کــه در هــای صــوفیانهیید کنیم. اما با این حال ایشان نسبت بــه طریقــتأنوع تصوف را ت

های تصــوف در جهــان اســلام ســه طریقتنگاه مثبتی دارند. این  ،  جهان اسلام وجود دارد 
نگاه معنوی است که اینها به دین دارند که خــود ایــن یــک مزیــت ، اول: ویژگی مثبت دارند

محبت به اهل بیت است و جایگــاه رفیعــی بــرای ،  دوم ؛  قابل توجه است در قبال سایر فرق
رار دارند و با اینهــا گرا و تکفیری قهای افراطی و خشونتدر برابر جریان،  سوم ؛  نداآنها قایل

شــود بــا اینهــا نزدیــک باشــیم و نگــاه مثبتــی بــه لذا مجموع اینها موجــب مــی؛  زاویه دارند
جهان اسلام داشته باشیم. اما مشرب عرفانی که ایشان   های صوفیانه درهای طریقتجریان

، اســتن و اهل بیت اهای دین و معصومهمانی است که برگرفته از آموزه ،  بر آن تأکید دارند
و چه آنچه از مطالعه رفتار و سیره   و...  ادعیه،  روایات،  یاتآچه آنچه در کلمات اهل بیت و  

ند. بــر ایــن اســاس هــر انامعصــوم،  آوریم. درواقع الگوهای برتــر عرفــانآنها به دست می
؛ تــر اســتبه عرفان اهل بیت و مطلــوب نزدیــک،  تر باشدجریانی که به این الگوها نزدیک

عنایــت دارنــد و ،  ایشان به مکتب سلوکی که بــه مکتــب نجــف معــروف اســت  رای نمونهب
کننــد. مکتبــی کــه چهــره های این مکتــب را همیشــه در سخنانشــان تکــریم مــیشخصیت

تــا بــه علامــه   قاضــیمرحــوم  ،  کشمیریمرحوم  ،  ملاحسینقلی همدانیشاخصی چون مرحوم  
، ســیر و ســلوک توجــه داشــتههای مکتب نحف در امر  برسد. بسیار به شخصیت  طباطبایی

  کنند.می توصیه دیگران را هم به آموختن از بزرگان این مکتب
نگــاه ویــژه   حــافظو    مولوی  عرض کنم که ایشان به عرفان شاعرانه ایرانی ماننداین را نیز  

ایشان همــان ، پرسیدند اند که وقتی از ایشان نظرشان را در باب جا گفته  و چند  ندردا
فرمایند که این را بــه اصل اصل اصل دین است و می  را بیان کردند که    مقدمه  
ن نیست که تمام آدند. البته این به معنای کر تیید و موافقأگفتم و ایشان هم ت مطهــریشهید  
این جریــان و رویکــرد را  .پذیرندوکاست میکمبی،  که در این فرهنگ وجود داشته  یجزئیات
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مندی کنند و علاقهرا تفسیر عرفانی می  اوهای  داشته و غزل   حافظبتی به  قبول دارند و نگاه مث
یعنــی در آن حیطــه ایشــان عناصــر ؛ جاســت ایشان به شعر و شاعری و ادبیات نیز از همین

باشــد. درواقــع معنوی شعر و شاعری و ادب و هنــر اســت کــه بــرای ایشــان مجــذوب مــی
 ــها و نوشــتهطور که از گفته  عرفانی آنشناسی و روش میل و فهم حقایق  معرفت ه هایشــان ب

یعنــی تحلیــل عقلــی را ؛ آید هم به روش عقلی و هم نقلی و هم شهودی معتقدنددست می
بینیم. استفاده از آیات و روایات و تجزیه و تحلیــل و در مباحث ایشان با دقت و ظرافت می

بینــد کــه فراتــر از را در ایشــان مــیبینــیم و فراتــر از ایــن انســان بصــیرتی  تفسیر اینها را می
یعنــی در بحــث ؛  ای از شــهود اســتورزی فلسفی است و این بصیرت خودش مرتبــهعقل

نهــا بــا قــوه قدســیه صــورت آدانیم اقسام و مراتب دارد که یکی از کشف معنوی که همه می
لهــی و آنجایی که با عنایت ا؛ تواند نوعی معرفت عرفانی باشدگیرد. فهم عقلانی هم میمی

امــا عقــل ، حتی اگر شهود به معنای مصطلح نباشد؛  یابدهدایت الهی انسان حقیقتی را می
 ملاصــدراسوی خداوند است که بسیاری از نکاتی که حکما ماننــد علامــه و   یافته ازهدایت

از همین ، گویند که خداوند این را به من عنایت کرد کنند و میدر مباحث فلسفی مطرح می
عنایــت و  اما عرفانی است به این معنا کــه بــا هــدایت و؛ حث حصولی استسنخ است و ب

ظرافــت خاصــی ،  کنــدلذا عقل وقتی به سمت معنویت حرکت مــی؛  الهام الهی بوده است
آن نورانیــت را  گذارد که عقل منقطع از ارتباط بــا عــالم قــدسمی  اییابد و گام در وادیمی

  کنند.اهی از آن به عقل منور تعبیر میندارد و این خود یکی از مواردی است که گ
برجسته در رویکرد ایشان توجــه بــه بعــد اجتمــاعی معنویــت و های  یکی دیگر از جنبه

عرفان است و این خیلی برجسته است و کمتر کسی در این حد به بعد اجتماعی معنویت و 
 های اجتماعی مرتبطعرفان توجه داشته باشد که توحید و نبوت و امامت و غیبت را به آرمان

؛ شــان اســتایشان به طــور کلــی و نگــاه عرفانی  شناسیکنند و این یکی از ارکان اسلام می
بــه بســیاری از عرفــان اهــل   گرچــه  .داننــدنمی  یعنی عرفان غربی انزواگرا را عرفان مطلوب 
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عــد بــه ب بینند و لذا بزرگــانمی و ضعف را در رویکرد آنها  این خلأ،  ورزندمی  سلوک ارادت
  اجتماعی عرفان کمتر توجه کردند.

هــای بــر اســاس آمــوزه   بایــدایشان ترسیم جامعه اسلامی است که  های  یکی از دغدغه
هــای ایــن جامعــه را ایشــان در آثارشــان بیــان معنوی شکل گرفته باشد و بسیاری از ویژگی

 ــعدالت اجتماعی است و رشد معرفتــی انســان هاترین آنکردند که مهم ت و ها و بســط محب
شدن زمینه برای سعادت فردی و جمعی بشر. به ها و فراهمخدمت و همبستگی میان انسان

سلوک معنوی از موفقیت اجتماعی جــدا نیســت و جامعــه ،  طور کلی در این سیستم فکری 
ها هم به لحاظ فردی به تعالی رسیده باشند و هم جامعــه ای است که انسانمطلوب جامعه

  خصوص عدالت رسیده باشند.ادی و رفاه انسانی بهبه رشد بالای معنوی و م
در وجود و شخصــیت ایشــان را  مطالب فوق    ذکر دیگر این است که مصداق  نکته قابل

عبادت و عدم دلبستگی به دنیا و  یعنی هم معرفت و بصیرت و هم سلوک و زهد و؛  بینیممی
طاغوت و مبارزه برای استقرار عشق به معبود و هم فعالیت اجتماعی مبارزه با ظلم و ستم و  

مســیر  شــان را در ایــنکــه کــل زندگی استچیزهایی  . اینهاعدالت در سایه دین و معنویت
صرف کردند. ایشان از اوان جوانی هم در مسیر علم بودند و تهذیب و مبارزه و ایــن ســه در 

    ایشان آمده با عنوان    ی اززندگی ایشان از هم جدا نیست و اینها در کتاب

. از همان نوجوانی در این مسیر قرار داشتند و این سه رکن بــا هــم در وجودشــان رشــد 
نچه سند این آو    نده جوانی ایشان به بصیرت معنوی رسیده بودحکرده است. در همان بحبو

بــه ، شــدنددر بیاناتشان و خاطراتشان آمده که وقتی توسط ساواک دســتگیر مــی،  مدعاست
خواهید انجام دهید. ایــن از مــرگ من از مرگ هراسی ندارم و هر کاری می ند کهگفتآنها می

شود غیر از اینکه طعم بندگی و مجاهدت و بصــیرت نترسیدن از کجا برای انسان ساطع می
بلکه خودشــان ،  پرداز در خصوص معنویت و عرفان نیستچشیده باشد. ایشان فقط نظریه

  اند.سلوک کرده  سیر و،  هم در این مسیر و این طریق
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  :نوروزی الاسلامحجت
گیــری کنم در خصوص شکلبسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدمه ضروری عرض می

عرفــان بررسی  .  استعرفان اسلامی موجود به عرفان اهل بیت  از  گذر  و آن  عرفان اسلامی  
 ــنحوه شکل  و  اسلامی هم در بعد عملی و هم نظری  د یــا گیری و ادوار تاریخی آن برای تولی

هــای یابی به عرفان اهل بیت ضروری اســت. عرفــان اســلامی طبــق آنچــه در کتــابدست
ای عبــاد و ذهــاد و اشخاصــی کــه بــه از اواسط قرن دوم با عــده  تقریباً ،  تاریخی عرفان آمده

معنویت توجه داشتند و بعدها به صوفیه معروف شدند و امروزه تحت عنوان عرفان اسلامی 
ســاله در ۲۰۰نــد و دوره عصــر طلایــی اداخل و خارج کشور مشغول یا تصوف اسلامی در  

افعــال و احــوالی از عرفــای فراوانــی در منــاطق ،  ای از اقــوالعرفان اسلامی کــه مجموعــه
کنند می  یادوفور  از این مشایخ به  چهارم تا اواسط قرن    مختلف اسلامی شکل گرفت. تقریباً 

بــه   چهــارم اواســط قــرن    نده بود تا اینکه تقریبــاً و کلماتی به صورت پراکنده از اینها باقی ما
عرفــان افــول ، هایی که یکی هم شاید برخی ناپختگی از طرف خود مشایخ عرفان بــوددلیل
رود و آنچه ما در ایــن دوره رت فرو میتسال در دوران ف  صدیابد و عرفان اسلامی حدود  می

ای از افرادی که دنبال معنویــت هعلم نیست و عرفان اسلامی تنها به عنوان طبق،  اول داشتیم
گری و به عنوان فرقه دینــی و فرقــه اجتمــاعی و نــه هنــوز های معنوی و باطنیبودند و تلاش 

بــه بعــد بــه   چهــارم ای در اواسط قرن  گروه علمی در عالم اسلام مطرح بودند. تا اینکه عده
آوری میراث را جمع  فکر افتادند که میراث اولیه در حال فراموشی است و نیاز است که همه

و تبویب کنیم و به صورت عرفــان اســلامی هــم در بعــد عملــی و هــم نظــری ارائــه کنــیم. 
، صــد ســال  المعارف بــه فاصــله بســیار کــم مــثلاً ةهای دایرهای بزرگی که کتابشخصیت

هــا و یبنــدبــا دســته،  ســاله از مشــایخ داشــتنددویســتچندین کتاب قطور درباره میــراث  
ســرباج ،  ابوطالــب مکــیهایی ماننــد  شخصیت،  متولیان تولید عرفان اسلامی  هایی ازافزوده
و این دوره دومی بــود کــه در عرفــان اســلامی شــکل   خواجه عبدالله انصاری،  سلمی،  طوسی
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توانیم بگوییم علم عرفان عملی شکل گرفتــه بــود و البتــه اواخر این دوره می  گرفت و تقریباً 
 درباره هایی  نگاره هایی از اقوال و تکصورت نبود و تنها پراکندهخبری از عرفان نظری به آن  

هــای مــذکور شــکل گرفــت. برده و کتــابآن بود. عرفان عملی با تلاش صدساله عرفای نام 
هــایی اینکه تحلیــلهفتم به بعد از قرن  عربیابناز    .دوره سومی هم عرفان اسلامی طی کند

لی بود و نگاه بیرونی و مبناشناســی مباحــث ســلوکی و تر از آنچه در عرفان دو دوره قبعمیق
شناسی به عرفــان و هستی، شناسیدین، شناسیمعرفت، سیشناهایی مثل انساننگاه،  نظری 

لطــایف ،   مثــل مباحــث  ؛  های دیگری به این دوره اضــافه شــدمعنویت. افزوده
کمــال و مقامــات   هــای عمیــق از مراتــب نهــاییمباحــث تحلیــل،  ســلوک اســمایی،  سبعه
های کامل و این جمله که مربوط به دوره شکوفایی عرفان در دوره سوم. این مقدمه بــه انسان

بیتی ما هنوز در دوره اول عرفان اهل بیــت این دلیل عرض شد که در عرفان اهل بیت و اهل
ای هســال۲۵۰ایم. یــک دوره هستیم و هنوز دوره دومی را برای عرفان اهل بیت قدم برنداشته

ای را ارائه کردند که اگــر بگــوییم هنــوز معــارف ثورات اهل بیت داریم. اهل بیت دوره أاز م
هایی از عرفــای شــیعه البته تلاش ؛  ایمجایی نکردهادعای بی  چندان،  ندانخوردهبکر و دست

 ، ساله مانند  ۲۵۰های  در این فاصله بوده و قدرناشناس نیستیم. مجموعه

  صدوق.   و  ،  ،   ،  
این معــارف هنــوز بکرنــد و مــا   اما اگر بگوییم؛  اطلاع نیستیمشده بیاز این موارد گفته

هنــوز انجــام ،  بندی و کــار علمــی اســترا که دوره تدوین و تبویب و دسته  دوره دوم عرفان
یــا     آثــاری ماننــد    هفتمایم. ما در قرن  های کوتاه برداشتهنشده است. البته قدم 

اســت کــه هایی گونه موارد مجموعه و این     فیض کاشانییا از    حلی  فهدابنرساله  
ولی هنــوز ؛ یرد حادیث و زیارات و ادعیه شکل گهایی در اشرح  استفی الجمله سعی شده 

ایم که ساله داشته۲۵۰به این معنا که فقط یک دوره  ؛  در عرفان اهل بیت در قدم اول هستیم
اند و لذا برای دستیابی منســجم بــه معــارف اهــل بندی و جمع شدهدسته  این معارف نهایتاً 
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  ند.اهای کوتاهقدم ـ  د و آثاری که ذکر شدموار-بیت 
 ــمی،  اینکه آیا لزومی دارد کسی که خودش اهل مکاشفه و مشاهده نیست  د مــدعیتوان

 در مقدمه عرض کــردم کــه دوره دوم عرفــان اســلامی کــه تقریبــاً در  ،  باشد  یعرفان اهل بیت
ل نبودنــد و علمیت یافت توسط اشخاصی بود که به هیچ وجه در ســطح درجــه اول دوره او

احــوال   خودشان اذعان داشتند که بزرگــان دوره اول ایــن مکاشــفات و مشــاهدات و  عمدتاً 
ــان رویت ــای آن ــان دوره اول ñه ــدوین و ـ  بزرگ ــوب و ت ــال مکت ــت و الان در ح ــوده اس ب
رســد مــا بیتی و قدم اول تولیــد علــم بــه نظــر مــیکردن آن هستیم. اما در عرفان اهلعلمی

 ــعوامســائل و  ،  این بحــث  فان اهل بیت جدا کنیم. به دنبالاصطلاحات را از عر  د عرفــانیئ
و برخــی از ایــن     توان اخذ کرد. در بخش عرفان نظری قطعــاً می  آید ومی  پیش

 برای عرفان نظری کافی است. در بخش عرفان عملی و سیر و سلوک و معنویتها  مجموعه
در ،  اشــاره شــد  را که قــبلاً   هاها و صحیفهمناجاتارزشمندی چون  های  توانیم مجموعهمی

مسائل دقیق عرضه کنند. در بخش اصطلاحات اهل بیــت نگرانــی و  سیر و سلوک و مراتب  
ای از اصطلاحات موجود در عرفان اسلامی برگرفتــه از نداریم از این جهت که بخش عمده

دارنــد  تأکیــدن نیــز اشــرق ما شیعیان و حتــی مستفقط ند که این را نه اخود کلمات اهل بیت
هایشــان فــراوان کنند و حتی عرفا و اهل تصوف هم در لابلای کتــابمی  وحتی دفاع جانانه

 امــام علــی، که اولین کسی کــه بحــث از منــازل و مقامــات داشــته اســت  اندهاشاره داشت
  لذا در بعد اصطلاحات مشکلی نداریم.؛ اندهبود

نــوعی دون نام ولی در تاروپود عرفان موجود بــهدیگر اینکه عرفان اهل بیت شاید ب  نکته
اینهــا آب را از   طباطبــاییحضور دارد. گرچه بــه حالــت نــاب و شــیعی و بــه تعبیــر علامــه  

 ــتر و گلسرچشمه نگرفتند و از پایین هرحــال ه آلود بوده است که این بحث دیگری است. ب
 البتــه نــه آن،  اســتعرفان اهل بیت به لحاظ محتوایی در تاروپود عرفان اسلامی تنیده شد  

ایم که البته ما وگرنه ما دوره چهارمی هم در عرفان اسلامی داشته،  که ما انتظار داریمچیزی  
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و دیگران و حتی امام راحل  اشکوریو حکمای صدرایی و   سیدحیدر آملیکند. از  را اغنا نمی
تدریس شد  عربیابن و  های موجود مانند  ر بعد عرفان نظری همین کتابد

کند که بگوییم عرفان اهل بیــت ولی اینها ما را اغنا نمی؛  و در بعد عمل هم مجموعه داریم
، ثورات اهل بیــت عرفــانی اســتخراج کنــیمأچراکه ما دنبال این هستیم که از م؛  همین است

که در کتــب  را  هاییبرخی از مناجات،  بیت. چنانچه فرصت داشتمتحت عنوان عرفان اهل  
برگرفته از مناجات و ادعیه و احادیــث   کردم و دقیقاً عرض می،  صوفیه و منتسب به اینهاست

برای نمونه مــوردی از مناجــات کــه در کتــب ؛ ام ها مورد آوردهست که دهایکی از اهل بیت  
بنعمهª: ذعایحیی بن ماولیه تصوف نسبت داده شده به  الطريق فی نی ر دقیقــا ایــن ´ ... من

و مناجات خمــس عشــر و عرفــه و   ابوحمزه رساند که تغییر جزئی از ادعیه  عبارت این را می
روایتی است از اهــل بیــت بــا تغییــر جزئــی. عمــده   که دقیقاً است  ها مورد از این دست  ده

 .کنــیمبا دلیل و استدلال در عرفان موجود پیدا می،  خواهیم بحث کنیماصطلاحاتی که می
این است ، در عرفان موجود مشکلی که وجود دارد   .با این حال تلاش دیگری نیز لازم داریم

لعن و ســلوک بــا لعــن ،  تبری لذا بحث  ؛  هایی از این عرفان اهل بیت مفقود استکه بخش
ند. حب اولیــا و بغــض ادر حالی که این مباحث جدی؛ عدوالله را در عرفان موجود نداریم

مفقود و کمرنگ در عرفان اســلامی موجــود اســت و در عرفــان   عدوالله یکی از نقاط نسبتاً 
یــت کــه در روایــات اهــل ب-را    فرعــونما  ،  طور شود  برجسته شوند و اگر این  داهل بیت بای

اینها در مانند و شیطان و   فرعوندنبال تقدیس  ه  دیگر بـ    گفتند جایگاهش در جهنم استمی
بیتی هســت کــه در عرفــان اســلامی هایی در عرفان اهلعرفان اسلامی نخواهیم بود. بخش

برای مثال در بحث سلوک با شادی و غم امــام ؛  تر از آنی است که باید باشدموجود کوچک
هــا در عرفــان اســلامی خیلــی بــزرگ شــده و بــه نظــر برخی بحث،  بلامعصوم و سلوک با  

مانند بحث چینش مقامــات کــه درواقــع در مجمــوع ؛  قدر ارزش داشته باشد  رسد ایننمی
  تعالیم اهل بیت این چیزها را ما خیلی کمتر داریم.



  

۴۲۲ 

ل ب
سا

ی
ت

س
یکو

 م/
ره 

شما
۹۲-

۹۱/ 
ییز 

و پا
ان 

ست
تاب

۱۳
۹۸

 

دارنــد   البلاغــهنهجمنین دعایی در  ؤامیرالم:  توان نام برد می  اصطلاحاتی که فی الجمله
این  ´.... اللّهُمَّ أنَتَ الصّاحِبُ في السَّفرِ و انت الـخَليفَةُ في الأَهلِ ª:  مسافر  باره در  ۴۷در خطبه  

پیگیــری   عبــدالرزاق کاشــانیو    عربیابنموجود و حتی  های عرفانی  اصطلاح را اگر در کتاب
کند که می اذعان عبدالرزاقایتا  تا اینکه نه  بینیممی  دعای امام   فقره ها بحث از همین  ده،  کنیم

قل ما با یــک روایــت و یــک آیــه این جمله امام اشاره به اطلاق هویت حق تعالی دارد. حدا 
نویســند کــه شــاید مــی یک رساله سید بحرالعلوم مانند استفاده از یک روایت و یک آیه   قرآن

کنــیم کــه بــا مــی  بهترین رساله در باب عرفان عملی است و این کاری است کــه مــا دنبــال
بــه ـ    شودمی  که ابتدا با اصطلاحات شروع-عرفانی را  ،  مجموعه روایات و تعالیم اهل بیت

تبــدیل کنــیم و البتــه نــه بــا   بیتــیاهــلثورات اهل بیت به علــم عرفــان  أشدن و تبدیل معلم
ساله و تا چند سال آینده یک متن درسی به عنوان عرفان اهل بیت دویستـ    های صدفاصله

  ارائه و تقدیم کنیم.

  :دکتر فرهودی الاسلامحجت
ایــن اســت کــه ، کــرد  طــرح شود میآقای دکتر نوروزی  مباحثخصوص  درمطلبی که  

علــم ، علم فقه کــه داریــم گفت همان گونهاساس آن بتوان    است که بر  یایجاد یک ساختار
یــک گــزارش اســت و بلــه  ،  نچه از دوره اول اشاره کردیدآداریم. اگر صرف    بیتیاهلعرفان  

دهد اینها دستی بر آتش داشتند و می نشان، شواهدی که در دوره دوم و سوم و چهارم آوردید
طیاد و استنباط عرفــان صنظرم در استخراج و اه  لذا ب؛  دستی در سلوک و شهود داشتند  اتفاقاً 
بعدی اینکــه توانیم بگوییم امکان استخراج هست. نکته  نمی  آسانیلازم است و به  بیتیاهل

 یدات نیســتؤم، کنیممی دنبال  بیتیاهلید است و آنچه ما در عرفان  ؤاکثر آنچه فرمودید م
یعنــی دانشــجو در عنــوان خاصــی ؛ و شبیه آن چیزی است که ما در حال انجــام آن هســتیم

ایجــاد یــک ســاختار ، در پی آن هســتید  انداشما است  اما عزمی که؛  گرددیدات میؤدنبال م
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  است.
مــثلا ؛  اندآورده  عربیابنهای دیگران همه اینها درحقیقت در فضای  یات و تحلیلاز روا 

 عربــیابــنبینیم در حوزه عرفــان حتی می ´.... داخلً فـی الاشـياءª:  همین فرمایش امام علی
شود ســاختاری را یا میآاین است که  ،  ها دارندشود و لذا اصراری که بر این بحثطرح می

  البته ساختار لوازمی دارد.ایجاد کرد که  

  :دکتر فرهودی الاسلامحجت
وارد فضا شویم و آن را استخراج ،  شویمبهره از عرفان اهل بیت نمیدرست است که بی

صورت ه و کشف و شهود کنیم و منتظر اینکه عرفای درجه اول ما این علوم را فرصتی کنند ب
هایی اســت کــه در یــک که همین قدم   شودنتیجه آن می  .درآورند  و...  فصل و باب و مسئله

ای ایــن شود و قدم بعدی تا قرن بعدی برســد و مــا منتظــریم کــه مجموعــهقرن برداشته می
جــوادی اللــه  شود کــه آیــتوگرنه همانی می،  تر بردارد تر و با فاصله نزدیکها را کوچکقدم 
د شاید فرصت این افرا   قرن دیگر صبر کنیم. از طرف دیگر معمولاً   هشتفرمودند باید    آملی
 برای نگارش و نوشتن نداشته باشند. همانـ    رغم داشتن سلوک و شاگردپروری  علیñ  را کار  

 مگــر اینکــه از آنهــا امــلا،  نوشــتندنمــی  بودند و چیزی  گونهطور که صوفیه نخستین همین  
هایمــان تحــت اشــراف اینهــا محضرشان برسیم و اینکه بحث بهلذا با املاکردن ؛  کردندمی

وگرنــه بــا ،  ییــد کننــد آنچــه نوشــتیم یــا خیــرأبه هر نحوی به نطق بیایند که یا ت  امنته؛  باشد
 ــ  های قرنی در رسالات و کتــبمنتظرشدن و با وجود پراکندگی وجودآمــدن هنبایــد انتظــار ب

گــذار تأثیریید بزرگان این عرصــه در حــوزه  أهمراهی و ت  داشته باشیم. همین  بیتیاهلعرفان  
  .سلام الو ن به عرفان اهل بیت.است برای رسید


